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راه اربعين با بازگشت از كربلا به پايان نمي‌رسد، بلكه 
تازه مي‌بايد از خانه آغاز شود. اگر همدلي، خدمت، 
گذشت، مســئوليت‌پذيري و محبت اهل‌بيت)ع( 
در روابط خانوادگي و ســبك زندگي زائران تداوم 
يابد، اربعين از يك ســفر چند روزه به سرمايه‌اي 
ماندگار براي تربيت نســل‌ها تبديل خواهد شــد. 
حجت‌الاســام مهدي دولابي، كارشناس ديني و 
سخنران هيئت‌هاي مذهبي معتقد است مهم‌ترين 
دســتاورد اربعين، جاري شــدن آثار اين حركت 
معنوي در متن زندگي خانواده‌هاســت. جايي كه 
فرزندان، بيش از آنكه شــنونده ســخنان والدين 
باشــند، رفتار آنان را الگوي خود قــرار مي‌دهند.  
مشروح گفت‌وگو با اين كارشناس را پيش‌رو داريد. 

به نظر شــما از كجا مي‌توان فهميد اربعين 
در زندگي يك انســان اثر گذاشته است؟ 
مهم‌ترين نشــانه‌هاي اين تغيير در رفتار و 

سبك زندگي چيست؟
اربعين صرفاً يك ســفر زيارتي يا اجتماع عظيم انساني 
نيست، بلكه مدرسه‌اي براي تربيت انسان مؤمن و تجديد 
بيعت با آرمان‌هاي حضرت اباعبدالله‌الحسين)ع( است. 
محبت، اشك و سوگواري بر سيدالشهدا)ع( از بزرگ‌ترين 
شعائر الهي است، اما اين اشــك زماني به كمال اثر خود 
مي‌رسد كه در رفتار، اخلاق و ســبك زندگي انسان نيز 
تجلي يابد. به تعبير ديگر، اشك بر امام حسين)ع( پايان 
راه نيســت، بلكه آغاز مسير »حيات حســيني« است. 
نخستين نشانه اين تحول، تقويت ايمان و معرفت نسبت 
به امام حسين)ع( و اهداف عاشوراست. زائر اربعين پس از 
بازگشت در برابر گناه، ظلم، فساد و بي‌عدالتي بي‌تفاوت 
نمي‌ماند، نســبت به نماز، رعايت حقوق ديگران و حفظ 
زبان از غيبت و تهمت اهتمام بيشتري پيدا مي‌كند و در 
خانواده و جامعه، اخلاق حسيني را به نمايش مي‌گذارد. 
دومين نشــانه، تداوم روحيه خدمت و ايثار اســت. اگر 
فرهنگ خدمت بي‌منت اربعين در خانواده، مسجد، هيئت، 
محل كار و جامعه ادامه پيدا كند، يعني زائر پيام اربعين را 
با خود به خانه آورده است. اربعين همچنين نگاه انسان را 
به دنيا اصلاح مي‌كند و او را از تجمل‌گرايي و فردگرايي دور 
ساخته به سوي قناعت، همدلي، انفاق و مسئوليت‌پذيري 
سوق مي‌دهد. اين حركت عظيم، ظرفيتي براي تقويت 
هويت اسلامي، محبت اهل‌بيت)ع(، وحدت امت اسلامي 
و فرهنگ مقاومت اســت. در نهايت، معيــار اثرگذاري 
اربعين آن است كه انســان پس از بازگشت تا چه اندازه 
به امام حســين)ع( شــبيه‌تر شده باشــد. اگر اخلاقش 
نيكوتر، عبادتش خالصانه‌تر، خدمتش به مردم بيشتر و 
پايبندي‌اش به ارزش‌هاي اســامي عميق‌تر شده باشد، 
مي‌توان گفت اربعين در جان او اثر گذاشته و از يك سفر 
چند روزه به يك سبك زندگي حسيني تبديل شده است. 
بسياري از زائران پس از بازگشت، نگرانند 
حال و هواي معنوي اربعين به مرور كمرنگ 
شــود. از نگاه ديني، چگونــه مي‌توان اين 
دستاورد معنوي را در زندگي روزمره حفظ 

كرد؟
اين نگراني، خود نشانه ارزشمند بودن سرمايه‌اي است كه 

انسان در اربعين به دست آورده است. دغدغه اصلي زائر 
بايد اين باشــد كه چگونه بركات زيارت اربعين را، كه به 
فرموده امام حسن عسكري)ع( از نشانه‌هاي مؤمن است، 
حفظ كند. كسي كه نگران كم‌رنگ شــدن نور اربعين 
در دل خود اســت، حقيقتي از مكتب سيدالشــهدا)ع( 
را چشــيده و مي‌خواهد آن را ماندگار سازد. در معارف 
اسلامي، هدف از عبادت تنها تجربه يك احساس معنوي 
زودگذر نيست، بلكه ساختن انســاني است كه در همه 
ابعاد زندگي رنگ بندگي خدا و ولايــت اهل‌بيت)ع( را 
داشــته باشــد. از اين‌رو، اربعين پايان يك سفر نيست، 
بلكه آغاز يك مســير اســت و ارزش حقيقي آن زماني 
آشــكار مي‌شــود كه آثارش در اخلاق، رفتار، خانواده و 
روابط اجتماعي انســان ديده شــود. يكي از مهم‌ترين 
راه‌هاي حفظ دستاوردهاي اربعين، تبديل شور معنوي 
به برنامه عملي است. اگر عهدهايي مانند اهتمام به نماز 
اول وقت، تلاوت قرآن، پرهيز از غيبت، رعايت حق‌الناس 
و دستگيري از نيازمندان پس از بازگشت نيز ادامه يابد، 
حال معنوي اربعين بــه تدريج به يك ســبك زندگي 
تبديل خواهد شد. زائر همچنين بايد ارتباط قلبي خود 
را با حضرت اباعبدالله‌الحســين)ع( حفظ كند. پيوند با 
سيدالشهدا)ع( بايد در تمام سال با زيارت، ياد، معرفت 
و عمل به سيره آن حضرت استمرار داشته باشد. مكتب 
عاشورا از انسان حركت مي‌خواهد، نه توقف. بهترين راه 
حفظ دســتاوردهاي اربعين آن اســت كه هر زائر براي 
خود يك »عهد اربعيني« تعريــف كند؛ مانند ترك يك 
گناه، انجام مستمر يك عمل صالح، كمك به نيازمندان 
يا اهتمام بيشتر به تربيت معنوي خانواده. چنين عهدي، 
اربعين را از يك خاطره معنوي بــه جرياني ماندگار در 
زندگي تبديل مي‌كند؛ تا زائر در فراز و نشيب‌هاي زندگي، 
همواره خود را شاگرد مكتب سيدالشهدا)ع( بداند و هر 

روز به اخلاق و آرمان‌هاي آن حضرت نزديك‌تر شود. 
فرهنگ خدمــت، يكي از شــاخص‌ترين 
جلوه‌هاي اربعين اســت. اين روحيه چگونه 
مي‌تواند پس از سفر در خانواده، محيط كار و 

جامعه ادامه پيدا كند؟
يكــي از زيباترين جلوه‌هاي اربعيــن، فرهنگ بي‌نظير 
خدمت است؛ فرهنگي كه در آن ميليون‌ها انسان، بدون 
هيچ چشمداشــت مادي و با اخلاص، خدمت به زائران 
حضرت اباعبدالله‌الحسين)ع( را افتخار مي‌دانند. اگر اين 
روحيه از مرزهاي كربلا فراتر رفته و وارد زندگي روزمره 
شود، مي‌تواند بسياري از مشكلات اخلاقي و اجتماعي 
جامعه را درمان كند. نخستين جايي كه اين روحيه بايد 
پس از اربعين استمرار يابد، خانواده است. خوش‌اخلاقي، 
همكاري در امور خانه، احتــرام به والدين، صبر در برابر 
فرزندان و توجه به نيازهاي عاطفي خانواده، جلوه‌هاي 
خدمت حسيني هســتند. در محيط كار نيز اگر انسان 
شــغل خود را خدمتي به بندگان خدا بداند، صداقت، 
امانتداري و مسئوليت‌پذيري او افزايش مي‌يابد و جامعه 
از آسيب‌هايي مانند كم‌كاري، بي‌تفاوتي و تضييع حقوق 
مردم فاصله مي‌گيرد. در عرصه اجتماعي نيز اربعين به 
ما مي‌آموزد كه هر انسان بايد سهم خود را در خدمت به 
ديگران ايفا كند؛ از كمك بــه نيازمندان و فعاليت‌هاي 
خيرخواهانه گرفته تا حضور در مســاجد و هيئت‌ها و 

رسيدگي به مشكلات همسايگان. در نهايت، ماندگاري 
فرهنگ اربعين را بايد در اين پرسش سنجيد كه آيا پس 
از بازگشــت، خدمت ما به مردم بيشتر شده است يا نه. 
اگر پاسخ مثبت باشــد، پيام اربعين در زندگي ما جاري 
شده اســت. اربعين مي‌آموزد كه خادم امام حسين)ع( 
بودن تنها به ايام زيارت محدود نيســت، بلكه مي‌تواند 

به يك سبك زندگي تبديل شــود؛ سبكي كه در آن هر 
گره‌گشــايي از كار بندگان خدا، ادامه خدمت به مكتب 

سيدالشهدا)ع( است. 
اربعيــن چه تأثيــري مي‌تواند بــر روابط 
خانوادگــي و تربيت فرزنــدان بگذارد و 
خانواده‌ها چگونه مي‌توانند اين تجربه را به 

يك فرصت تربيتي تبديل كنند؟
خانواده نخستين و مهم‌ترين مدرسه تربيت انسان است 
و اگر آموزه‌هاي اربعين قرار باشد در جامعه ماندگار شود، 
بايد ابتدا در محيط خانواده ريشه بدواند. اربعين تنها يك 
حركت فردي نيست، بلكه تجربه‌اي خانوادگي و اجتماعي 
است كه مي‌تواند روابط اعضاي خانواده را بر پايه محبت، 
گذشت، مسئوليت‌پذيري و ايمان استوارتر كند. يكي از 
مهم‌ترين درس‌هاي اربعين، همدلي و همراهي اســت. 
اعضاي خانواده در اين ســفر صبر، گذشت و همكاري را 
عملًا تمرين مي‌كنند و مي‌آموزند كه آرامش خانواده در 
سايه فداكاري و توجه به يكديگر شكل مي‌گيرد. اگر اين 
روحيه پس از بازگشت نيز در خانه حفظ شود، بسياري 
از اختلافــات خانوادگي كاهش خواهــد يافت. اربعين 
همچنين فرصت ارزشمندي براي تربيت ديني فرزندان 
است، زيرا تربيت بيش از آنكه با سخن محقق شود، با الگو 
دادن شكل مي‌گيرد. فرزندي كه خدمت، صبر، احترام 
و ايثار والدين را در اين مســير مي‌بيند، اين ارزش‌ها را 

عميق‌تر از هر آموزش مستقيمي مي‌آموزد. 
بسياري از زائران پس از اربعين، نگاه متفاوتي 
به مصرف، رفــاه و داشــته‌هاي خود پيدا 
مي‌كنند. اين تغيير نگرش چه نســبتي با 

آموزه‌هاي دينــي دارد و چگونه مي‌تواند به 
يك سبك زندگي پايدار تبديل شود؟

يكي از بركات بزرگ اربعين، اصلاح نگاه انسان به دنيا و 
تغيير معيارهاي ارزش‌گذاري اوست. بسياري از زائران 
پس از بازگشت، دلبستگي كمتري به تجمل، رقابت‌هاي 
مادي و مصرف‌گرايي احساس مي‌كنند. اين تحول، ريشه 
در يكي از آموزه‌هاي عميق اســام دارد، يعني ترجيح 
ارزش‌هاي الهي بر دلبستگي‌هاي مادي و بهره‌گيري از 
نعمت‌هاي دنيا در مســير رضاي خدا. در مسير اربعين، 
انسان شاهد صحنه‌هايي از ايثار و كرامت است. مردمي كه 
با كمترين امكانات، بهترين داشته‌هاي خود را با افتخار در 
راه محبت حضرت اباعبدالله‌الحسين)ع( تقديم مي‌كنند. 
اين تجربه به زائر مي‌آموزد كه ارزش انسان به دارايي او 
نيست، بلكه به اخلاص، ايثار و سخاوت اوست. اين نگاه 
در معارف اهل‌بيت)ع( نيز ريشــه دارد. هزينه كردن در 
مسير امام حســين)ع(، در منطق الهي سرمايه‌گذاري 
براي آخرت است، نه هزينه‌اي از دست‌رفته. اگر زائر پس 
از بازگشت، بخشي از هزينه‌هاي غيرضروري خود را صرف 
دستگاه امام حسين)ع(، دستگيري از نيازمندان، حمايت 
از فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني، كمك به هيئت‌ها و امور 
خير كند، در حقيقت پيام اربعيــن را وارد زندگي خود 
كرده است. در اين نگاه، ثروت تنها وسيله رفاه شخصي 
نيست، بلكه ابزاري براي تقرب به خدا و خدمت به مردم 
است. در حقيقت، مهم‌ترين تغييري كه اربعين در انسان 
ايجاد مي‌كند، اصلاح معيار ارزش‌گذاري اســت. مكتب 
امام حسين)ع( به انسان مي‌آموزد كه ارزش واقعي در آن 
چيزي است كه براي خدا مي‌بخشد، نه آنچه براي خود 

مي‌اندوزد. اگر اين نگاه در زندگي نهادينه شود، اربعين 
از يك خاطره چندروزه به سبك زندگي حسيني تبديل 

خواهد شد. 
اربعين چگونه مي‌توانــد روحيه همدلي، 
مسئوليت‌پذيري و مشــاركت اجتماعي را 

پس از پايان سفر در جامعه زنده نگه دارد؟
اربعين مدرســه‌اي براي تربيت انســان و جامعه است؛ 
مدرســه‌اي كه در كنــار بندگي خــدا و ولايت‌پذيري، 
روحيه مسئوليت‌پذيري نسبت به ديگران را نيز در انسان 
تقويت مي‌كند. از مهم‌ترين دســتاوردهاي اين حركت 
عظيم، گسترش همدلي، مشاركت اجتماعي و احساس 
مســئوليت در برابر جامعه است. در مســير پياده‌روي 
اربعين، ميليون‌ها نفر بــدون توجه به مليــت، زبان يا 
موقعيت اقتصادي با محبت و احترام به يكديگر خدمت 
مي‌كنند. اين تجربه به انسان مي‌آموزد كه معيار ارزش، 
محبت به سيدالشهدا)ع( و خدمت به بندگان خداست. 
اگر زائر پس از بازگشت، همان روحيه خدمت و همدلي را 
در خانواده، محله و محيط كار ادامه دهد، آثار اجتماعي 
اربعين ماندگار خواهد شد؛ از آموزش نوجوانان و كمك 
به نيازمندان گرفته تا مشاركت در حل مشكلات محله و 
فعاليت‌هاي خيرخواهانه. حتي كارهاي به ظاهر كوچك، 
مانند دلجويي از يك بيمار، كمك به سالمندان يا گشودن 
گرهي از كار مردم، در منطق مكتب امام حسين)ع( ارزش 
فراواني دارد. در حقيقت، اگــر روح اربعين از جاده‌هاي 
نجف و كربلا به خانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بازار 
منتقل شود، بسياري از آسيب‌هاي اخلاقي و اجتماعي 
كاهش خواهد يافــت. پايان پيــاده‌روي اربعين، پايان 
رسالت زائر نيست، بلكه آغاز مسئوليتي بزرگ‌تر است؛ 
اينكه هر جا رنج و نيازي ديد از خود بپرسد: »اگر امروز 
امام حســين)ع( در ميان ما بودنــد، از من چه انتظاري 
داشتند؟« پاســخ به اين پرسش، مي‌تواند مسير زندگي 

فردي و اجتماعي انسان را روشن سازد. 
اگر بخواهيد تنها يك توصيه به زائران داشته 
باشيد تا مهم‌ترين دستاورد اربعين را در تمام 

سال حفظ كنند، آن توصيه چيست؟
اگر بخواهم تنها يك توصيه به زائران داشــته باشم، اين 
اســت كه قدر اين توفيق الهي را بدانند و پيوند خود را با 
حضرت اباعبدالله‌الحسين)ع( حفظ كنند. تشرف به حرم 
مطهر سيدالشــهدا)ع( نعمتي بزرگ است كه مي‌تواند 
مسير زندگي انسان را دگرگون كند. زائران بزرگوار، در 
كنار زيارت اربعين و زيارت عاشــورا، از زيارت وارث نيز 
غفلت نكنند. زائري كه در كنــار حرم آن حضرت با خدا 
عهد مي‌بندد، بايد اين عهد را با نمــاز، صداقت، رعايت 
حق‌النــاس، خوش‌اخلاقي، خدمت به مــردم و دفاع از 
حق و عدالت در زندگي روزمره حفظ كند. به اعتقاد من، 
بهترين سوغات اربعين آن است كه انسان ارتباط قلبي 
خود را با كربلا هرگز قطع نكند؛ با زيارت عاشورا، زيارت 
اربعين و زيارت وارث مأنوس باشد، شكرگزار نعمت زيارت 
باشد و هر زمان كه خداوند توفيق داد، با شوق راهي آن 
آستان مقدس شود. در حقيقت، اربعين پايان راه نيست؛ 
آغاز عهدي دوباره با امام حسين)ع( است؛ عهدي براي 
ثابت‌قدم ماندن در مســير ولايت، بندگي خدا و خدمت 

به بندگان او. 

حجت‌الاســام حميدرضــا بيگدلو، پژوهشــگر 
و نويســنده حوزه اربعين، در گفت‌وگو با »جوان« 
مي‌گويد: كسي كه زيارت اربعين را تجربه مي‌كند، 
يك سبك زندگي جديد را به‌صورت عيني مشاهده 
مي‌كند؛ سبكي از زندگي كه به‌جز در اربعين و فرهنگ 
شيعه، در هيچ نقطه ديگري از جهان نمونه‌اي براي آن 
نمي‌توان يافت. زائر راستين اربعين پس از بازگشت، 
بيعت خود را نمي‌شكند و انســاني متفاوت خواهد 
شد. متن پرسش و پاسخ ما با وي به شرح زير است. 

اگر بخواهيد مهم‌ترين »آورده« زائر اربعين 
را در يك مفهوم خلاصــه كنيد، آن مفهوم 

چيست و چرا؟
آورده زائــر راســتين اربعيــن، در واقع اعــان بيعت 
با سيدالشهدا)ع(ســت. كسي كه اين مســير را طي و 
حقيقت آن را درك كرده اســت، در واقع براي بيعت با 
اباعبدالله‌الحســين )ع( قدم در اين راه گذاشــته است. 
طبيعتاً كسي كه بيعت كرده و عهد و پيماني بسته است، 
بايد پيش از سفر و پس از سفر، متفاوت باشد و بيعت خود 
را نشكند. از اين منظر، اربعين سفر عهد و پيمان است؛ 
سفر تغيير، رشد و تعالي معنوي. با چنين نگاهي بايد به 
اين سفر مشرف شويم و از آن بازگرديم؛ با اين باور كه قرار 
است در اين مسير، تحولي چشمگير و رشدي قابل توجه 

در زندگي معنوي ما رقم بخورد. 
اربعين چگونه مي‌تواند نگرش انسان را نسبت 
به زندگي روزمره، موفقيت، مصرف‌گرايي و 

سبك زندگي تغيير دهد؟
كســي كه زيارت اربعين را تجربه مي‌كند، يك ســبك 
زندگي جديد را به‌صورت عيني مشاهده مي‌كند؛ سبكي 
از زندگي كه به‌جز در اربعين و فرهنگ شــيعه در هيچ 
نقطه ديگري از جهان نمونه‌اي براي آن نمي‌توان يافت. 
اين سبك زندگي، بر پايه بخشش، ايثار، خدمت و پذيرايي 
از ديگران شــكل گرفته و براســاس حب و بغض الهي 
تنظيم شده است. اگر بخواهيم چند واژه كليدي را براي 
سبك زندگي اربعيني برشماريم، يكي از مهم‌ترين آنها 
»بخشندگي« است. كسي كه زيارت اربعين را تجربه كرده 
است، هنگامي كه به زندگي روزمره خود بازمي‌گردد، يكي 
از مهم‌ترين تغييراتي كه بايد در رفتار و سبك زندگي او 
نمود پيدا كند، نهادينه‌شدن فرهنگ بخشش و خدمت 
به ديگران است. حب و بغض ما نسبت به امام حسين )ع( 
در نحوه رفتار، گذشت و بخشش ما نسبت به ديگران معنا 
پيدا مي‌كند. در بسياري از مواكب، جمله »حب الحسين 
يجمعنا« نقش بسته است. اين شــعار تنها يك عبارت 
نيست، بلكه تجلي همين فرهنگ بخشش و همدلي است. 
كدام تغييرات روحي و رواني پس از ســفر 
اربعين بيشتر تكرار شده اســت؟ آيا اين 

تغييرات ماندگار هستند يا كوتاه‌مدت؟
در زيارت اربعين سيدالشــهدا )ع( فــرازي وجود دارد 

كه امام‌صــادق )ع( خطاب بــه حضــرت مي‌فرمايند: 
»بذََلَ مُهْجَتَــهُ فيك ليسْــتَنْقذَ عبَادَك مــنَ الجَْهَالةَ 
لَلةَ«. براســاس اين فراز، اثــر خون مطهر  وَحَيــرَة الضَّ
سيدالشهدا)ع( بايد اين باشد كه انسان را از وادي جهالت، 
گمراهي و سرگرداني نجات دهد. بنابراين، اگر بخواهيم 
مهم‌ترين تغييرات روحي و رواني پس از اربعين را ترسيم 
كنيم، بايد بگوييم كه از ميزان سرگشتگي انسان كاسته 
و هدفمندي او در زندگي پررنگ‌تر مي‌شود. البته تحقق 
اين اثر، مشروط به آن اســت كه زائر پيش از سفر، هدف 
خود را از اين زيارت براي خويش روشن كرده باشد. حضور 
در كنار دوســتان، خانواده و جمع‌هاي پرشور زائران، از 
زيبايي‌هاي سفر اربعين اســت، اما يك نكته بسيار مهم 
و طلايي در اين زيارت آن اســت كه زائــر، زماني را نيز 
به خلوت با خود اختصاص دهد. براي مثال، در مســير 
پياده‌روي، يك يا دو ساعت را به ذكر، تفكر و تأمل درباره 
هدف زندگي، غايت خلقت و فلسفه اين سفر اختصاص 
دهد. چنين تأمل و تفكري است كه زمينه‌ساز تغييرات 
عميق روحي و رواني مي‌شود و اگر اين نگاه پس از سفر نيز 

حفظ شود، اين تحولات مي‌توانند ماندگار باشند. 
بســياري از زائران از حس همدلي، ايثار و 
آرامش در مســير اربعين سخن مي‌گويند. 
اين تجربه چگونه مي‌تواند پس از بازگشت 

به خانواده، محل كار و جامعه منتقل شود؟
شايد يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي بازگشت از اربعين، 
نهادينه شدن فرهنگ بخشش و خدمت در زندگي انسان 
باشد. در مسير اربعين، از يك ســو موكب‌هاي بزرگ و 
مجلل با پذيرايي‌هاي گسترده را مي‌بينيد و از سوي ديگر، 
خانواده‌اي را مشاهده مي‌كنيد كه با يك سه‌چرخه در كنار 
مسير ايستاده و غذايي ساده ميان زائران توزيع مي‌كند. 
حتي كودكي را مي‌بينيد كه تنها با يك پارچ آب و ليواني 
ساده، از زائران سيدالشهدا)ع( پذيرايي و تكريم مي‌كند. 
اين تنوع و تكثر در خدمت، پيام مهمي را به زائر منتقل 
مي‌كند و آن اينكه مهم، ميزان امكانات نيست؛ مهم آن 
است كه روحيه بخشندگي و خدمت به امام‌حسين )ع( در 
وجود انسان زنده باشد. كم يا زياد بودن خدمت در درجه 
اول اهميت ندارد، بلكه آنچه ارزش دارد، اخلاص و انجام 
وظيفه به اندازه توان و وسع انســان است. ممكن است 
فردي از نظر مالي امكانات محدودي داشته باشد و تنها 
بتواند با توزيع چند بطري آب يا انجام خدمتي كوچك 
در مسير اهل‌بيت)ع( قدمي بردارد؛ همان خدمت نيز نزد 
حضرت ارزشمند و پذيرفته است. در مقابل كسي كه از 
امكانات مادي بيشتري برخوردار است، طبيعتاً مسئوليت 
بيشــتري نيز براي خدمت خواهد داشت. بنابراين، اين 
فرهنگ بايد پس از بازگشت از اربعين در خانواده، محل 
كار و جامعه نيز ادامه پيدا كنــد. هركس بايد با توجه به 
توانايي‌ها و تخصص خود به ميدان خدمت وارد شــود؛ 
يكي هنرمند و نقاش است، ديگري خوشنويس، كارمند، 
نويسنده، صاحب شغل آزاد يا فعال در حرفه‌اي فني. مهم 

آن است كه هر فرد در جايگاه خود بينديشد چه خدمتي 
از او برمي‌آيد و همان توانايي را با اخلاص در مسير خدمت 
به امام‌حسين)ع( و ترويج فرهنگ حسيني به كار گيرد. 

به نظر شما، مهم‌ترين تفاوت ميان »تجربه 
زيارت اربعين« و ســاير سفرهاي معنوي يا 
گردشگري چيست كه اين ميزان اثرگذاري 

را ايجاد مي‌كند؟
بايد گفت كه سفرهاي گردشگري و سياحتي، عمدتاً با 
هدف كسب تجربه‌اي جديد، اســتراحت يا بهره‌مندي 
از لذت‌هاي مادي انجام مي‌شــوند، اما زيــارت اربعين 
سيدالشهدا)ع( ماهيتي كاملًا متفاوت دارد. اين سفر بر 

پايه لذت مادي يا صرفاً تجربه‌اي جديد بنا نشــده، بلكه 
ســفري فعالانه، آگاهانه و برخاســته از محبت و ايمان 
است. زيارت اربعين، سفري است كه بر محور محبت به 
امام‌حسين)ع( و اعلام برائت و انزجار از ظلم و ظالمان، از 
صدر اسلام تا امروز شكل گرفته است. برخلاف سفرهاي 
تفريحي، در اينجا انسان احســاس مي‌كند كه در حال 
انجام يك وظيفه ديني و اداي يك مســئوليت معنوي 
است. زائر با حضور در اين مســير، گويي پس از قرن‌ها 
به نداي »هَلْ منْ ناصرٍ ينْصُرُني« سيدالشهدا)ع( لبيك 
مي‌گويد و با خود مي‌گويد: اگرچه در روز عاشورا امكان 
ياري حضرت را نداشــتم، اما امروز براي تجديد عهد و 
اعلام وفاداري به آن آرمان‌ها قدم در اين مسير گذاشته‌ام. 
اگر كسي بپرسد اربعين چگونه مي‌تواند يك 
انسان را در عمل، نه فقط در احساسات، تغيير 

دهد، پاسخ شما چيست؟
اتفاقاً اربعين تجلي عمل اســت، نه صرفاً احســاس. اگر 
قرار بود اين حركت تنها يك احســاس قلبي باشد، هر 
كسي مي‌توانست در خانه خود بنشيند و بگويد كه براي 
امام‌حسين )ع( عزاداري مي‌كند، اما اربعين، عرصه ظهور 
و بروز ايمان در ميدان عمل اســت. در اين سفر، روحيه 
عمل‌گرايي را به ‌وضوح در رفتار زائران مشاهده مي‌كنيم. 
زائري كه از مال خود هزينه مي‌كند، از خانه و زندگي‌اش 
دل مي‌كنــد، از روال عادي زندگي فاصلــه مي‌گيرد و 
خود را وارد مسيري پر از سختي و چالش مي‌كند. او در 
گرماي هوا، مسير طولاني را طي مي‌كند، ساعت خواب و 
استراحتش تغيير مي‌كند، نوع تغذيه و شرايط زندگي‌اش 
متفاوت مي‌شود و بسياري از آسايش‌هاي هميشگي خود 
را كنار مي‌گذارد. همه اينها نشــان مي‌دهد كه محبت 
او به امام‌حســين )ع( از مرحله احساس عبور كرده و در 
عرصه عمل جلوه پيدا كرده است. از سوي ديگر، در رفتار 

موكب‌داران نيز همين حقيقت به‌روشني ديده مي‌شود. 
آنان تنها از محبت اهل‌بيت)ع( سخن نمي‌گويند، بلكه 
اين محبت را با عملكرد خود عينيت مي‌بخشند. از مال 
خود هزينه مي‌كنند، گاهي وسيله‌اي را مي‌فروشند يا از 
پس‌اندازشان خرج مي‌كنند، از خواب و استراحت خود 
مي‌گذرند و شبانه‌روز براي زائران اباعبدالله الحسين )ع( 

غذا، محل اسكان و امكانات مورد نياز فراهم مي‌كنند. 
چه عواملي باعث مي‌شــود برخي زائران از 
اين ســفر يك تحول عميق به دست آورند، 
اما برخي ديگر صرفاً يــك خاطره خوب با 

خود ببرند؟
اربعين داراي ســطوح مختلفي از تجربه اســت. سطح 
ظاهري آن، همان سفر به كشــوري ديگر و بهره‌مندي 
از ميزباني و خدمات ارزشــمند مردم اســت؛ جايي كه 
ميزبانان با تمام توان تلاش مي‌كنند بهترين پذيرايي را 
از زائران داشته باشــند، اما اين تنها لايه ظاهري اربعين 
است. زائر هوشمند كسي است كه از اين ظاهر عبور كند 
و به عمق اين تجربه برسد، يعني در طول مسير به تفكر، 
تأمل و شناخت بپردازد. او مي‌انديشد كه چنين سفري در 
طول تاريخ تشيع براي بسياري از شيعيان ممكن نبوده 
است و امروز ما از اين نعمت بزرگ برخوردار شده‌ايم كه 
در چنين عصري زندگي مي‌كنيم و توفيق حضور در اين 
اجتماع عظيم را داريم. يكي از مهم‌ترين عواملي كه انسان 
را از سطح اربعين به عمق آن مي‌رساند، انديشيدن به سير 
تاريخي تشيع است، اينكه روزگاري شيعيان تنها به جرم 
زيارت سيدالشهدا)ع( با ســخت‌ترين مجازات‌ها، حتي 
قطع دست، روبه‌رو مي‌شــدند، اما امروز ميليون‌ها نفر با 
اين عظمت، كيفيت و گســتردگي، آزادانه راهي زيارت 
حضرت مي‌شوند. تأمل در اين حقيقت، روح شكرگزاري 
را در انسان زنده مي‌كند. زائر احساس مي‌كند كه خداوند 
نعمت بســيار بزرگي را نصيب او كرده است؛ نعمتي كه 
شايد بســياري از شــيعيان در طول تاريخ از آن محروم 
بوده‌اند. همين احساس شــكر، زمينه‌ساز تحول عميق 

در انسان مي‌شود. 
آيا پژوهش‌هــاي علمي دربــاره اربعين 
توانسته‌اند آثار اين ســفر بر سلامت روان، 
اميد، تاب‌آوري يا سرمايه اجتماعي را نشان 

دهند؟ مهم‌ترين يافته‌ها چه بوده است؟
بسياري از ديدگاه‌ها و نســخه‌هايي كه براي رسيدن به 
آرامش ارائه مي‌شــوند، آن را صرفــاً در لذت‌هاي مادي 
خلاصه مي‌كنند؛ لذت‌هايي كه گاه از منظر معنوي، تفاوت 
چنداني با نيازهاي ابتدايي انسان ندارند، اما زيارت اربعين 
سيدالشهدا )ع(، تلاشي هدفمند براي رسيدن به آرامشي 
عميق و پايدار اســت؛ آرامشي كه ريشــه در معنويت، 
ايمان و ارتباط با خداوند دارد. اين همان آرامشــي است 
كه قرآن كريم از آن ياد مي‌كنــد و مي‌فرمايد: »ألَا بذكر 
اللَّ تطَْمَئنُّ القُْلُوبُ«؛ يعني آگاه باشيد كه تنها با ياد خدا 
دل‌ها آرام مي‌گيرد. اربعين، جلوه‌اي از همين ذكر الهي 

است. ميليون‌ها انسان با هدفي مشترك و مقدس، براي 
زيارت سيدالشهدا)ع( گرد هم مي‌آيند و از آغاز تا پايان 
اين سفر، فضاي حاكم بر مسير، سرشار از معنويت، ايثار، 
محبت، همدلي و ياد خداســت. از همين رو، يافته‌هاي 
بسياري از پژوهش‌هاي مرتبط با اربعين نشان مي‌دهد كه 
اين سفر مي‌تواند احساس اميد، آرامش رواني، تاب‌آوري 
در برابر سختي‌ها و پيوندهاي اجتماعي را در ميان زائران 

تقويت كند. 
اگر قرار باشد زائران براي حفظ دستاوردهاي 
معنوي اربعين برنامه‌اي پس از بازگشــت 
داشته باشــند، چه توصيه‌هايي بر اساس 

تجربه و پژوهش ارائه مي‌كنيد؟
تجربه هر زائر از اربعين، متناسب با شرايط فردي او مانند 
سن، فرهنگ، جنسيت، شــرايط زندگي و نوع نگاهش 
متفاوت است. بنابراين شايد نتوان براي همه يك نسخه 
واحد و كلي ارائه كرد، اما مهم‌ترين موضوعي كه هر زائر 
پس از بازگشت از ســفر اربعين بايد به‌عنوان يك هدف 
براي خود ترسيم كند، حفظ و ادامه دادن سبك زندگي 
اربعيني است. در مسير اربعين، خادمان و موكب‌داران، 
افراد را براســاس مليت، ظاهر، سن، شــهر، قوميت يا 
تفاوت‌هاي فرهنگي و اجتماعي دسته‌بندي نمي‌كنند. 
نگاه آنان اين اســت كه »من خادم زائر سيدالشهدا )ع( 
هستم« و همين تعلق به مسير اهل‌بيت )ع(، محور خدمت 
و ارتباط قرار مي‌گيرد. اگر بتوانيم پس از بازگشت، اين 
فرهنگ خدمت را در زندگي خــود حفظ كنيم، بخش 
بزرگي از دســتاورد اربعين را حفــظ كرده‌ايم. فرهنگ 
خدمت، زندگي بر مدار محبت به اوليــاي الهي و ايجاد 
ارتباط با ديگران براساس معيارهاي حسيني، از مهم‌ترين 
دستاوردهايي است كه يك زائر مي‌تواند از اربعين با خود 

به زندگي روزمره منتقل كند. 
اگر بخواهيد در يك جملــه به مخاطبي كه 
تاكنــون اربعين را تجربه نكــرده بگوييد 
مهم‌ترين رهاورد اين سفر چيست، آن جمله 

چه خواهد بود؟
به‌عنوان كسي كه از سال ۱۳۹۱ تجربه زيارت اربعين را 
داشته‌ام، بايد عرض كنم كه اگر بخواهم در يك جمله اين 
تجربه را بيان كنم، مي‌گويم زيارت اربعين، عميق‌ترين، 
لذت‌بخش‌ترين و متفاوت‌ترين تجربه زيست ديني است 
كه انســان مي‌تواند آن را تجربه كند. كســي كه زيارت 
اربعين سيدالشهدا)ع( را تجربه نكرده است، خود را از يك 
تجربه بي‌نظير و عيني از معنويت، محبت، ايثار، خدمت 
و جلوه‌هاي عملي دين محروم كرده و ممكن است بعدها 
حسرت چنين فرصتي را بخورد. چه از نگاه دنيوي و چه 
از منظر اخروي، دوري از زيارت سيدالشهدا)ع( مي‌تواند 
موجب خسارت و پشيماني باشد. فرقي نمي‌كند اين سفر 
يك روزه باشد يا چند روزه، كوتاه باشد يا طولاني؛ مهم 
آن است كه انسان به هر اندازه كه مي‌تواند خود را به اين 

زيارت برساند و از اين فرصت بهره‌مند شود. 

اگر از بسياري از زائران بپرسيد ارزشمندترين سوغات 
اين سفر چه بوده اســت، پاسخ‌شان از صبري است 
كه در مســير آموخته‌اند، از آرامشي كه به دست 
آورده‌اند، از مهرباني‌هايي كه بي‌هيچ چشم‌داشتي 
ديده‌اند و از تغييري كه پس از بازگشت، در نگاهشان 
به زندگي ايجاد شده است. سال‌هاست درباره شكوه 
راهپيمايي اربعين، حضــور ميليون‌ها زائر و عظمت 
اين اجتماع بزرگ مردمي گزارش‌هاي فراواني نوشته 
شده است، اما پرسش مهم‌ اين است كه پس از پايان 
سفر، چه چيزي از اين تجربه در زندگي انسان باقي 
مي‌ماند؟ اگر اربعين تنها به چنــد روز پياده‌روي و 
چند عكس يادگاري محدود شــود، اثــر آن نيز به 
همان روزها ختم خواهد شد، اما اگر آنچه انسان در 
اين مســير تجربه مي‌كند به رفتارهاي روزمره او 
نيز راه پيدا كند، مي‌توان گفت اربعين با بازگشــت 
از كربلا پايان نمي‌يابد بلكه بايد از خانه آغاز شــود. 

 صحنه‌هاي نادر
در مســير نجف تا كربلا، صحنه‌هايي پيش چشم زائران 
قرار مي‌گيرد كه شــايد در زندگي روزمــره كمتر ديده 
شود. پيرمردي كه ساعت‌ها كنار سماور ايستاده و براي 
رهگذران چاي مي‌ريزد، پزشكي كه بدون چشم‌داشت به 
زائران خسته خدمت مي‌كند، نوجواني كه كفش‌ها را مرتب 
مي‌كند و كودكي كه با شــوق، آب ميان جمعيت پخش 
مي‌كند. وجه مشترك همه اين تصويرها، خدمتي است 
كه نه از سر اجبار بلكه از روي عشق و احساس مسئوليت 
انجام مي‌شود، اما آنچه از اين مســير به يادگار مي‌ماند، 
تنها تصاوير و خاطرات نيست، بلكه ارزش‌هايي است كه 
در وجود انسان شــكل مي‌گيرد. بسياري از زائران پس از 
پايان سفر، بيش از آنكه از مسير طي‌شده سخن بگويند، از 
حال و هوايي حرف مي‌زنند كه در اين راه تجربه كرده‌اند، 

تجربه‌اي از همدلي، بخشش و ديدن ديگري. 
 خدمت، زبان مشترك ميليون‌ها زائر

در اربعين، خدمت فقط وظيفه موكب‌داران نيست. هر كس 
به اندازه توان خود تلاش مي‌كنــد باري از دوش ديگري 
بردارد. يكي دست سالمندي را مي‌گيرد، ديگري مسير را 
به زائري تازه‌وارد نشان مي‌دهد و فردي ديگر با يك رفتار 

ساده، خستگي هم‌سفرش را كمتر مي‌كند. همين تجربه، 
يكي از مهم‌ترين درس‌هاي اربعين را آشكار مي‌كند، اينكه 
زندگي فقط به آنچه از ديگران دريافت مي‌كنيم خلاصه 
نمي‌شود بلكه به اندازه‌اي كه مي‌توانيم به ديگران ببخشيم 

نيز معنا پيدا مي‌كند. 
كارشناســان علوم تربيتي معتقدند ارزش‌هاي اخلاقي 
زماني ماندگار مي‌شــوند كه انســان آنها را تجربه كند، 
نه اينكه فقط درباره‌شــان بشــنود. اربعيــن نيز چنين 
فرصتي فراهم مي‌كنــد، جايي كه خدمــت، همدلي و 
مسئوليت‌پذيري از قالب توصيه‌هاي اخلاقي خارج و به 

يك تجربه واقعي تبديل مي‌شوند. 
 سرمايه‌اي از دل‌هاي مهربان

اربعين، تصويري متفاوت از روابط انساني پيش‌روي انسان 
مي‌گذارد. در اين مســير، ميليون‌ها نفــر كه پيش از آن 
شناختي از يكديگر ندارند، در كنار هم زندگي مي‌كنند 
و در بســياري از موقعيت‌ها به ياري هم مي‌شتابند. اگر 
سالمندي خسته شود، افراد زيادي براي كمك پيشقدم 
مي‌شوند. اگر كودكي از خانواده‌اش دور بماند، ديگران براي 
پيدا كردن والدينش تلاش مي‌كنند و اگر زائري مسير را 
نداند، كساني هستند كه راهنمايي‌اش كنند. اين رفتارهاي 
ساده، سرمايه‌اي مهم براي هر جامعه مي‌سازد. سرمايه‌اي 
كه جامعه‌شناسان از آن با عنوان »سرمايه اجتماعي« ياد 
مي‌كنند. اعتماد، همكاري و احساس مسئوليت نسبت به 
ديگران، عناصر اصلي اين سرمايه هستند. چيزي كه با پول 
به دست نمي‌آيد، اما نبود آن مي‌تواند هزينه‌هاي زيادي 
به جامعه تحميل كند. اربعين يادآوري مي‌كند اعتماد از 
رفتارهاي كوچك شــكل مي‌گيرد، از احترام به ديگران، 
همكاري، وفاي به عهد و بي‌تفاوت نبودن نسبت به مسائل 
اطراف. اگر هر زائر بتواند بخشي از اين روحيه را به محله، 
مدرســه، محيط كار يا خانواده خود منتقل كند، تجربه 
چندروزه اربعين مي‌تواند به تغييــري ماندگار در روابط 

اجتماعي تبديل شود. 
 راهي براي تمرين صبر و مدارا

ساعت‌هاي طولاني راه رفتن در پياده‌روي اربعين، تحمل 
گرما، ازدحام جمعيت و تغييــر برنامه‌ها، موقعيت‌هايي 
هستند كه توان تحمل انســان را مي‌آزمايند. زائر در اين 
مسير ياد مي‌گيرد كه هميشه همه چيز مطابق خواسته او 

پيش نمي‌رود و گاهي براي آسايش ديگران بايد از راحتي 
خود بگــذرد. اين تمرين، تنها مخصوص جاده نيســت. 
زندگي روزمره نيز پر از موقعيت‌هايي اســت كه به صبر 
نياز دارد. از اختلاف‌نظرهاي خانوادگي گرفته تا فشارهاي 

كاري و مشكلات اقتصادي. 
كارشناســان خانواده معتقدند بســياري از تنش‌هاي 
روزمره، نه به دليل بزرگي مشكلات، بلكه به دليل كاهش 
آستانه تحمل افراد شــكل مي‌گيرد. انساني كه توانسته 
در شرايط دشــوار آرامش خود را حفظ كند، معمولاً در 
روابط خانوادگــي و اجتماعي نيز رفتار ســنجيده‌تري 

خواهد داشت. 
 شروع آزمون واقعي بعد از بازگشت

شايد مهم‌ترين مرحله اربعين، پس از بازگشت آغاز شود، 
زماني كه زائر دوباره به زندگي عادي برمي‌گردد. در فضاي 
سفر، مهرباني و همدلي آســان‌تر است، زيرا همه در يك 

مسير مشترك قرار دارند، اما هنر اصلي آن است كه اين 
روحيه در روزهاي معمولي نيز ادامه پيدا كند. نخستين 
كســاني كه بايد اثر اين ســفر را ببينند، اعضاي خانواده 
هســتند. همســر و فرزندان پيش از آنكه خاطرات سفر 
را بشنوند يا ســوغات آن را دريافت كنند، تغيير رفتار را 
احساس مي‌كنند. اگر اربعين توانسته باشد روحيه خدمت، 
گذشت و مهرباني را در انسان تقويت كند، نزديك‌ترين 

افراد زندگي نخستين شاهدان اين تغيير خواهند بود. 
 اربعين، تجربه‌اي براي ساده‌تر زيستن

يكي ديگر از دســتاوردهاي اربعين، تغيير نگاه به سبك 
زندگي و مصرف است. بسياري از زائران چند روز تنها با 
يك كوله‌پشتي زندگي مي‌كنند و متوجه مي‌شوند بخش 
زيادي از وســايلي كه تصور مي‌كردند ضروري است، در 
عمل نقشي در آســايش آنها ندارد. در مقابل، ساده‌ترين 
چيزها بيشــترين ارزش را پيدا مي‌كننــد، جرعه‌اي آب 

خنك، ســايه يك موكب، غذايي كه بــا محبت تقديم 
مي‌شــود، يا فرصتي كوتاه براي اســتراحت. اين تجربه، 
انسان را با يك پرسش مهم روبه‌رو مي‌كند، براي آرامش، 
واقعاً به چه چيزهايي نياز داريــم؟ اربعين دعوت به كنار 
گذاشتن رفاه نيست، بلكه يادآوري مي‌كند ميان »نياز« 
و »خواســته« تفاوت وجود دارد. گاهي بخش زيادي از 
فشــارهاي زندگي، نه از كمبود امكانات، بلكه از مقايسه 
دائمي و افزايش خواسته‌ها ناشي مي‌شــود. نگاه دوباره 
به داشته‌ها و مديريت درست مصرف، مي‌تواند بخشي از 

آرامش ازدست‌رفته زندگي امروز را بازگرداند. 
 سوغات ماندگار

چند روز پس از بازگشــت، چمدان‌ها بســته مي‌شوند، 
عكس‌ها در تلفن همراه باقي مي‌ماننــد و زندگي دوباره 
به روال هميشگي بازمي‌گردد، اما آنچه از اربعين ماندگار 
مي‌شود، نه فقط يادگارهاي سفر، بلكه رفتارهايي است 
كه در وجود انسان شــكل گرفته‌اند. شايد هيچ‌كس از ما 
نپرسد چند كيلومتر راه رفتيم يا چند موكب ديديم، اما 
اطرافيانمان بدون پرسيدن هيچ سؤالي خواهند فهميد 
كه اين سفر چه اثري بر ما گذاشته اســت. اگر خانواده، 
مهرباني و صبر بيشتري در رفتارمان ببيند، اگر همكاران، 
مسئوليت‌پذيري بيشتري از ما تجربه كنند و اگر همسايه 
بداند در روزهاي ســخت مي‌تواند روي كمك ما حساب 
كند، آن وقــت مي‌توان گفت ســوغات واقعي اربعين به 

مقصد رسيده است. 
اربعين، فقط خاطره يك پياده‌روي بزرگ نيست، فرصتي 
است براي تمرين سبك ديگري از زندگي. سبكي كه در 
آن خدمت، همدلي، صبر، قناعت و مســئوليت‌پذيري، 
محدود به چند روز و يك مســير خاص نيست، بلكه به 
بخشي از رفتار هر روز انسان تبديل مي‌شود. شايد جاده 
نجف تا كربلا پايان مشخصي داشته باشد، اما مسير اربعين 
در زندگي انســان ادامه پيدا مي‌كند. هر بار كه به جاي 
بي‌تفاوتي، مســئوليت را انتخاب مي‌كنيم، هر بار كه به 
جاي گلايه، شــكرگزاري را تمرين مي‌كنيم و هر بار كه 
دست ديگري را مي‌گيريم و شايد ارزشمندترين سوغات 
اربعين، همان چيزي باشد كه هيچ چمداني توان حمل آن 
را ندارد، تغييري كوچك، اما عميق در نگاه و رفتار انسان 

كه مي‌تواند زندگي او و اطرافيانش را زيباتر كند. 

وی، آغاز زندگی اربعينی حجت‌الاسلام مهدي دولابي، كارشناس ديني: ‌پايان پياده‌ر

اربعين زماني اثرگذار است كه در زندگي زائر جاري شود

حجت‌الاسلام حميدرضا بيگدلو، پژوهشگر و نويسنده حوزه اربعين:

زائر راستين اربعين پس از بازگشت بيعت خود را نمي‌شكند 

سوغاتی‌هايی كه در چمدان جا نمی‌شوند!

آورده زائــر راســتين اربعيــن، اعــان بيعت با 
سيدالشهدا)ع(ست. كسي كه اين مسير را طي 
كرده و حقيقت آن را درك كرده اســت، در واقع 
براي بيعت با اباعبدالله‌الحسين )ع( قدم در اين 
راه گذاشته است. طبيعتاً كسي كه بيعت كرده 
و عهد و پيماني بسته است، بايد پيش از سفر و 
پس از سفر، متفاوت باشد و بيعت خود را نشكند

يكي از بركات بزرگ اربعين، اصلاح نگاه انســان 
به دنيا و تغيير معيارهاي ارزش‌گذاري اوست. 
بســياري از زائران پس از بازگشت، دلبستگي 
كمتري به تجمل، رقابت‌هاي مادي و مصرف‌گرايي 
احســاس مي‌كنند. اين تحول، ريشــه در يكي 
از آموزه‌هاي عميــق اســام دارد، يعني ترجيح 
ارزش‌هــاي الهي بــر دلبســتگي‌هاي مــادي و 
بهره‌گيري از نعمت‌هاي دنيا در مسير رضاي خدا 

شــايد مهم‌تريــن مرحلــه اربعيــن، پــس از 
بازگشــت آغاز شــود، زمانــي كــه زائــر دوباره 
بــه زندگي عــادي برمي‌گــردد. در فضاي ســفر، 
مهرباني و همدلي آســان‌تر اســت، زيرا همه در 
يك مســير مشــترك قرار دارند، اما هنر اصلي 
آن اســت كه ايــن روحيــه در روزهــاي معمولي 
نيز ادامــه پيدا كند. نخســتين كســاني كه بايد 
اثر اين ســفر را ببينند، اعضاي خانواده هستند

محبوبه قربانی

پرونده
رهاورد سفر اربعین

روايت سفري كه تمام نمي‌شود

»بازگشت« شايد سخت‌ترين بخش سفر اربعين باشد؛ 
نه به‌خاطر خستگي راه، نه به‌خاطر پايان پياده‌روي، بلكه 
به‌خاطر فاصله‌اي كه ناگهان ميان انســان و آن جهان 
متفاوت ايجاد مي‌شود. جهاني كه در آن غريبه‌ها برايت 
دعا مي‌كنند، در خانه‌هايشان را به رويت مي‌گشايند، 
بهترين دارايي‌شــان را بي‌هيچ چشمداشتي تقديمت 
مي‌كننــد و از اينكه خدمتــي به تو كرده‌انــد، خود را 

بدهكارتر مي‌دانند تا طلبكار. 
چند روز زندگي در چنين فضايي، اين پرســش را در 
ذهن هر زائري ايجاد مي‌كند كه چرا نمي‌شود هميشه 
اينگونــه زندگي كرد؟ چرا در مســير نجــف تا كربلا، 
مهرباني اينقدر طبيعي است، اما در شهرهاي خودمان، 
گاهي لبخند زدن هم دشوار مي‌شود؟ چرا در اربعين، 
ميليون‌ها نفر بدون قرارداد، بدون اجبار و بدون منفعت 
شخصي، بزرگ‌ترين شبكه خدمت‌رساني جهان را شكل 
مي‌دهند، اما پس از بازگشت، دوباره گرفتار روزمرگي، 

رقابت، فردگرايي و بي‌تفاوتي مي‌شويم؟
شايد پاسخ اين پرسش در يك نكته نهفته باشد. اينكه 
بسياري از ما، اربعين را »يك سفر« مي‌بينيم، نه »يك 
مدرسه.« سفري كه آغاز و پايان دارد، اما مدرسه‌اي كه 
قرار است ســبك زندگي بياموزد، با رسيدن به مقصد 
تمام نمي‌شود. اگر اربعين را تنها به خاطره‌اي شيرين از 
چند روز پياده‌روي تقليل دهيم، طبيعي است كه حال 
خوش آن نيز به مرور كمرنگ شود، اما اگر آن را تمريني 
براي زيستن بدانيم، آنگاه پايان سفر، آغاز مسئوليت ما 

خواهد بود. 
در واقع، مهم‌ترين ســوغات اربعين نه تسبيح است، نه 
انگشــتر نه پرچم و نه عكس‌هاي يادگاري؛ مهم‌ترين 
سوغات، تغيير انسان است؛ تغييري كه اگر به رفتارهاي 

روزمره راه پيدا نكند، به تدريج در هياهوي زندگي گم 
خواهد شد. 

ويژگي شــگفت‌انگيز اربعين اين اســت كه بسياري از 
ارزش‌هاي اخلاقي را از ســطح شــعار به ميدان عمل 
مي‌آورد. مفاهيمي مانند ايثار، خدمت، همدلي، صبر، 
گذشت و توكل، در اربعين فقط درباره‌شان سخن گفته 
نمي‌شود، زندگي مي‌شوند. ما در اين مسير، انسان‌هايي 
را مي‌بينيم كه يك ســال تلاش و پس‌انداز مي‌كنند تا 
فقط چند روز از زائران پذيرايي كنند. پيرزني كه همه 
دارايي‌اش را براي پخــت چند ديگ غذا خرج مي‌كند، 
كودكي كه با يك بطري آب از زائران استقبال مي‌كند، 
جواني كه ســاعت‌ها كفش زائــران را واكس مي‌زند يا 
پزشكي كه بدون دريافت دستمزد، شبانه‌روز به درمان 
بيماران مشــغول اســت؛ همه اينها يك پيام مشترك 
دارند: انسان مي‌تواند محور زندگي‌اش را از »خود« به 

»ديگري« تغيير دهد. 
اگر اين تجربه تنها در همان مسير باقي بماند، اربعين به 
يك خاطره تبديل مي‌شود، اما اگر به خانه و محل كار 
و جامعه منتقل شــود، آنگاه اربعين به فرهنگ تبديل 

خواهد شد. 
يكي از نخســتين تغييراتي كه زائــر در اربعين تجربه 
مي‌كند، افزايش حس همدلي است. در آن مسير، انسان 
خود را جدا از ديگران نمي‌بيند. اگر زائري خسته باشد، 
انگار خستگي او، خستگي همه است. اگر كسي گرسنه 
باشد، دهها نفر براي سير كردن او پيشقدم مي‌شوند. اين 
روحيه، برخاسته از همان نگاه ديني است كه مؤمنان را 
اعضاي يك پيكر مي‌داند، اما ســؤال مهم اين است كه 
آيا اين همدلي بايد فقط در جاده نجــف تا كربلا معنا 

داشته باشد؟

شــايد حفظ اثر اربعين، از همين‌جا آغاز شود؛ از اينكه 
بعد از بازگشــت، درد همكار، همسايه، دوست يا حتي 
يك غريبه را نيز ببينيم. گاهي يك تماس تلفني، يك 
احوالپرســي، يك دلجويي ســاده يا چند دقيقه وقت 
گذاشتن براي شنيدن حرف‌هاي ديگري، ادامه همان 

مسير اربعين است. 
اربعين بزرگ‌ترين اجتماع انســاني جهان اســت، اما 
عجيب آنكه ستون اصلي آن را مردم تشكيل مي‌دهند. 
ميليون‌ها نفر، بدون آنكه يكديگر را بشناسند، مسئوليت 
بخشي از اين حركت را برعهده مي‌گيرند. اين تجربه، 
يك درس مهــم اجتماعــي دارد؛ هيــچ جامعه‌اي با 
تماشاگرانش ساخته نمي‌شــود. همه بايد سهمي در 

بهتر شدن آن داشته باشند. 
بعد از اربعين، شايد لازم باشد اين ســؤال را هر روز از 
خود بپرسيم: »امروز سهم من براي بهتر شدن خانواده، 
محل كار، محله يا شهرم چيســت؟« گاهي اين سهم، 
يك ســاعت فعاليت داوطلبانه اســت؛ گاهي آموزش 
رايگان به يك دانش‌آموز، گاهي كمك به يك سالمند و 
گاهي فقط مسئوليت‌پذير بودن در انجام وظايف روزانه. 
يكي از زيباترين جلوه‌هاي اربعيــن، مهرباني بدون 
انتظار جبران است. موكب‌دار از زائر تشكر نمي‌خواهد؛ 
حتي گاهي از او مي‌خواهد كه برايش دعا كند، گويي 

خود را بدهكار مي‌داند. 
دنياي امروز، روابط را تا حد زيادي به معامله تبديل 
كرده اســت؛ »اگر براي مــن كاري بكني، من هم 

برايت كاري مي‌كنم.« اربعين يادآور مي‌شود كه 
مي‌توان بدون محاســبه سود و زيان نيز محبت 

كرد. اگر تنها همين يــك ويژگي را با خود به 
خانه بياوريم، بسياري از روابط خانوادگي، 

اجتماعي و حتي اداري دگرگون خواهد شد. 
اربعين نشــان مي‌دهد كه آرامــش الزاماً محصول 
امكانات بيشتر نيســت. ميليون‌ها نفر، روزها روي 
زمين مي‌خوابند، غذاي ساده مي‌خورند، ساعت‌ها 
پياده‌روي مي‌كنند، اما احساس رضايت و آرامشي 
دارند كه شايد در زندگي‌هاي مرفه كمتر يافت شود. 
اين تجربه، نقدي عملي بــر فرهنگ مصرف‌گرايي 
است. ما گاهي تصور مي‌كنيم خوشبختي، در خريد 
بيشــتر، خانه بزرگ‌تر يا امكانات لوكس‌تر اســت، 
در حالي كه اربعين نشــان مي‌دهد انسان مي‌تواند 
با امكانات كمتر، امــا با روابط 
انساني عميق‌تر، احساس 

رضايت بيشتري داشته باشد. شايد يكي از مهم‌ترين 
تصميم‌هاي پس از اربعين، ســاده‌تر كردن سبك 
زندگي و فاصله گرفتن از چشم‌وهم‌چشــمي‌هاي 

فرساينده باشد. 
در مسير اربعين، انسان احساس امنيت مي‌كند. مطمئن 
است اگر تشنه شود، آبي خواهد يافت؛ اگر خسته شود، 
جايي براي استراحت هست و اگر بيمار شود، كسي به 
كمكش خواهد آمد. اين اعتماد، اتفاقي نيست؛ محصول 
مسئوليت‌پذيري جمعي است. جامعه ما نيز بيش از هر 
زمان ديگري به بازسازي اعتماد نياز دارد. خوش‌قولي، 
امانتداري، انصاف در معاملــه، رعايت حقوق ديگران و 
انجام درست مسئوليت‌ها، همه راه‌هايي براي زنده نگه 
داشتن همان سرمايه اجتماعي هستند كه در اربعين 

تجربه مي‌كنيم. 
بســياري تصــور مي‌كنند خدمــت، فقــط در قالب 
موكب‌داري معنا پيدا مي‌كنــد، در حالي كه ميدان 
خدمت، تمام زندگي اســت. مي‌توان هر 
روز، هر هفته يــا هر ماه، زماني 
را براي خدمت به ديگران 
اختصاص داد؛ كمك به 
يك نيازمنــد، آموزش 
يك مهــارت، حضور 
فعاليت‌هــاي  در 
داوطلبانه، رسيدگي 
به سالمندان، يا حتي 
احترام و توجه بيشتر 
به اعضاي خانواده. 
اربعين به ما آموخت 
كه خدمــت، يك 

مناسبت نيست؛ يك ســبك زندگي است.  براي اينكه 
حال خوش اربعين به مرور زمان فراموش نشود، بايد آن 
را به رفتارهاي كوچك، اما مستمر تبديل كنيم. تجربه 
نشان داده اســت كه تحول‌هاي بزرگ، با تصميم‌هاي 
كوچك و مداوم ماندگار مي‌شوند. مي‌توان هر روز يك 
كار خير پنهاني انجام داد؛ هر هفته بخشي از درآمد را 
براي نيازمندان كنار گذاشــت؛ هر ماه در يك فعاليت 
اجتماعي يا خيرخواهانه مشــاركت كــرد؛ ارتباط با 
قرآن، دعا و زيارت را حفظ كرد و مهم‌تر از همه، اجازه 
نداد مشغله‌هاي زندگي، انسان را دوباره به محور عالم 

تبديل كند. 
اربعين، مدرسه »ما« شدن است، در حالي كه بسياري 
از بحران‌هاي امروز، محصول غلبه »من« بر »ما«ست. 
اربعين در روز بيستم صفر پايان نمي‌يابد؛ آن روز فقط 
پياده‌روي تمام مي‌شود. اربعين واقعي از لحظه‌اي آغاز 
مي‌شود كه زائر به خانه بازمي‌گردد و تصميم مي‌گيرد 

همان انساني بماند كه در مسير نجف تا كربلا بود. 
اگر پس از سفر، مهربان‌تر باشــيم، اگر ساده‌تر زندگي 
كنيم، اگر ســهم بيشــتري از وقت و دارايي خود را به 
ديگران اختصاص دهيم، اگر نســبت به رنج انسان‌ها 
حساس‌تر شــويم و اگر خدمت را از مناسبت به عادت 
تبديل كنيم، آنــگاه اربعين در زندگي مــا ادامه پيدا 

كرده است. 
شايد بزرگ‌ترين معيار قبولي در اين مدرسه، اين نباشد 
كه چند كيلومتر پياده رفتيم، بلكه اين باشد كه پس از 
بازگشت، چند قدم به انســاني كه خدا از ما مي‌خواهد 
نزديك‌تر شــده‌ايم. اربعين، اگر در رفتار ما امتداد پيدا 
كند، ديگر يك خاطره نيســت؛ به يك سبك زندگي 

تبديل شده است. 

مدخل

نکته

هر
 |  م

دی
ابا

ی بی
حی

ی
یم

سن
ی | ت

لح
صا

ی 
تض

مر


